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ــرداى  ــم اوتِ 1945، ف  روز هفت
ــاب نخســتين بمب  ــه پرت روزى ك
ــزرگ و آباد   ــهر ب ــان، ش اتمى جه
ــاى تبديل  ــيما، را به ويرانه  هيروش
كرد، چرچيل (نخست وزير معروف 
انگلســتان در جنگ دوم جهانى)  با 

ــتن مقاله اى در  روزنامه ى پر تيراژ انگليســى ديلى  نوش
اكسپرس فاش ساخت كه آلمان هيتلرى در مراحل پايانى 
جنگ به تكنولوزى ساخت بمب اتمى دست يافته بود و 
ــر متفقين با بمباران مداوم مراكز تحقيقات اتمى آلمان  اگ
تلاش دانشــمندان آلمانى را براى توليد بمب اتمى عقيم 
نگذاشته بودند جهان سرنوشت ديگرى مي يافت و چه بسا 
هيتلر با وجود شكست هاى پياپى در سال آخر جنگ و انهدام 
بخش اعظم ماشين جنگى خود به آروزيش براى تسلط بر 

جهان جامه ي عمل مي پوشاند. 
عنوان مقاله ي چرچيل در روزنامه ى ديلى اكســپرس 
اين بود: « به يارى خدا، بر آلمان پيشــى گرفتيم». در متن 
مقاله  آمده كه هيتلر پس از شكست هاى پياپى در سال 1944 
تمام اميد خود را به نتيجه ي تلاش دانشمندان آلمانى براى 
دست يافتن به سلاح اتمى و به موازات آن پيشرفت صنايع 
ــازى آلمان معطوف ساخته بود و در جلسات  موشك س
خود با فرماندهان نظامى آلمان كه روحيه ى خود را باخته 
و اميد پيروزى در جنگ را از دست داده بودند، آن ها را به 
«معجزه اى كه در راه است» و پيشرفت سريع دانشمندان 
آلمانى در ساختن سلاحى كه سرنوشت جنگ را دگرگون 
خواهد ساخت، اميدوار مي كرد.  انتليجنس سرويسِ انگلستان 
كه پيش از آغاز جنگ دوم جهانى در آلمان فعال بود و در 
سال هاى جنگ هم ارتباطات خود را با داخل آلمان حفظ 
كرده بود، از سال 1939 به تحقيقاتى كه براى دست يافتن 
به سلاح اتمى در آلمان آغاز شده بود پى   بُرد. گزارش هاى 
نگران كننده اى كه از پيشرفت اين فعاليت ها به لندن مي رسيد، 
در ملاقات هاى چرچيل با روزولت و كنفرانس هاى تهران و 
يالتا به آمريكا منتقل شد و بر تلاش دانشمندان آمريكايى 
براى پيشدســتى در شكافتن اتم و توليد نخستين بمب هاى 
اتمى جهان افزود. از سوى ديگر عوامل جاسوسى انگليس 
در آلمان (در سال 1944) مراكز تحقيقات اتمى آلمان را 
شناسايى كردند و بمباران اين مراكز از سال 1944 پيشرفت 
برنامه هاى اتمى آلمان را دچار وقفه ساخت. هيتلر تا اوايل 
ــال 1945 هم اميد خود را براى دســت يافتن به سلاح  س

اتمى از دست نداده بود. 
اسناد و مداركى كه پس از شكست آلمان هيتلرى در 
جنگ به دست نيروهاى متفقين افتاد و اظهارات دانشمندان 
ــتگير شــدند(عده اى از  اتمى آلمان كه پس از جنگ دس
آن ها پس از مدت كوتاهى با حقوق و امتيازات فراوان به 
خدمت صنايع اتمى آمريكا و انگلستان درآمدند) از حقايق 

خطرى كه از سر جهان گذشت
آن چه مي خوانيد تحقيقي اســت تاريخي در چگونگي ســاختِ بمب اتمي. اين مطلب قسمتي از كتاب 
چاپ نشــده ي محمود طلوعي است كه بخش هايي از آن را در اختيار مجله ي فردوسي قرار داده است تا 

به چاپ بسپاريم. 
از آن جا كه اين نوشته طولاني است آن را در چند شماره در اختيار خوانندگان عزيز قرار خواهيم داد. 

با سپاس از استاد ارجمند، محمود طلوعي.
ش.ت.

محمود طلوعي
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تازه اى پرده برداشت و معلوم شد آلمان ها خيلى بيشتر از آن چه 
آمريكايي ها و انگليسي ها تصور مي كردند در راه توليد سلاح اتمى 
ــه تا چهار سال از  ــال 1941 ، س پيش رفته بودند. آلمان ها در س
دانشمندان آمريكايى در اين راه جلوتر بودند. دانشمندان آلمانى 
ــال 1942 موفق به ساختن پلوتونيم يا ماده ى اوليه ى بمب  درس
اتمى شدند، در حالى كه در لوس آلاموس، مركز تحقيقات اتمى 

آمريكا، هنوز تهيه ي پلوتونيم در مرحله ي طرح و آزمايش بود. 
ــى كه به آگاهى  ــرارآميز جنگ دوم جهان يكــى از وقايع اس
انگليسى ها از چگونگى تحقيقات دانشمندان آلمانى براى دست 
-R (يافتن به سلاح اتمى كمك كرد، ماجراى فرار رودلف هس 

dolf Hess از نزديك ترين ياران و مشاوران هيتلر) به انگلستان 
در ماه مه ســال 1941 بود. هس كه از آغاز مبارزات هيتلر براى 
ــار و همكار او بود و بعدها فاش شــد كه  ــيدن به قدرت ي رس
نويسنده ي واقعى كتابِ نبرد من  بوده است، در جنگ اول جهانى 
در نيروى هوايى آلمانى خدمت كرده و در فاصله دو جنگ هم 
پروازهاى تفريحى و ورزشــى زيادى انجــام داده بود. به همين 
جهت وقتى عصرِ شنبه دهم ماه مه 1941 در فرودگاه آكسبورگ 
سوار هواپيما شد و به تنهائى از روى زمين برخاست هيچ كس 
نمي توانست تصور كند كه هدف او از اين پرواز، خروج از قلمرو 
هوايى آلمان و پرواز به سوى شمال و جزيره ى بريتانياست. پس از 
يك پرواز شبانه بر فراز درياى شمال، هس وارد منطقه ي اسكاتلند 
در قلمرو هوايى انگلستان شد و پس از يافتن نقطه اى كه كليه ي 
مشــخصات آن را بين يك درياچه و ايســتگاه راه آهن به خاطر 
سپرده بود، با چتر نجات به پايين پريد. يك كشاورز انگليسى كه 
فرود آمدن او را ديده بود ، جريان را به مقامات نظامى اطلاع داد 
. هس خود را يك ستوان خلبان به نام  آلفرد هدرن معرفى كرد و 

گفت كه قصد ملاقات با دوك هاميلتون را دارد. 
هس قبل از پرواز، نامه ي سربسته اى به آجودان شخصى خود 
داده و به وى تأكيد كرده بود كه اين نامه را صبح روز بعد شخصا 
به دست هيتلر بدهد. صبح روز يك شنبه به هيتلر اطلاع دادند كه 
ــرف او آورده و مي خواهد  آجــودان هس نامه ي محرمانه اى از ط
شخصاً به دست او بدهد. هيتلر با حالتى شگفت زده آجودان هس 
را به حضور پذيرفت و نامه را از دست او گرفت و خود پاكت را 
پاره كرد و عينك مطالعه را به چشم گذاشت و شروع به خواندن 
نامه كرد. هيتلر هنوز سطر اول نامه را به پايان نرسانده بود كه با 
فريادى از خشــم و وحشت خود را به روى صندلى انداخت و 
صــداى او كه فرياد مي زد؛ «خداى من، خداى من، چه مصيبتى!» 
در راهروها شنيده شد. كسانى كه آن لحظه در اتاق بودند مى-
گويند رنگ هيتلر مثل گچ سفيد شده بود و تا چند دقيقه بعد هم 
نتوانست بقيه نامه را بخواند. متن نامه ي هس كه هيتلر بعدها آن را 

به ديگران نشان داد چنين بود: 
ــما مي رسد من در  پيشــواى من! وقتى اين نامه به دســت ش
ــتان خواهم بود. من به ابتكار شخص خود و براى فراهم  انگلس
ــاختن زمينه ي صلح و آشتى بين آلمان و انگليس به اين كار  س
دست زده ام. اگر در اين كار موفق شوم هيچ تعهد و مسئوليتى به 
عهده شما و دولت آلمان نخواهد بود. شما مي توانيد رسماً اعلام 
كنيد مأموريتى از طرف دولت آلمان به من محول نشده و خيلى 

ساده بگوييد كه من ديوانه شده ام. 
هس از مخالفان حمله ي آلمان به روسيه قبل از صلح و سازش 
با انگلستان بود و به همين جهت قبلاً مقدمات پرواز به انگلستان 
و ملاقات با دوك هاميلتون را به وسيله يك رابط مطمئن فراهم 

كرده بود. 
وقتى مقامات نظامى گلاسكو او را نزد دوك هاميلتون بردند، 
ــت واقعى خود را براى دوك فاش ســاخت و دوك  هس هوي
هاميلتون براى دادن اين خبر به چرچيل، شتابان رفت. هيتلر قبل 
از اين كه هس بتواند با مقامات انگليس وارد مذاكره شود دستور 

داد خبر ناپديد شدن هس را ضمن اعلام اين مطلب كه وى اخيراً دچار اختلال حواس شده، منتشر كنند. 
پس از اعلام خبر ورود هس به انگلســتان از طرف مقامات انگليســى، در يك اطلاعيه ي رسمى ديگر از 
طرف دولت آلمان بر جنون و اختلال حواس او تأكيد شده و اعلام گرديد كه وى هيچ گونه مأموريتى از 

طرف دولت آلمان ندارد. 
به اين ترتيب هيتلر قبل از اين كه هس بتواند با چرچيل يا مقامات ديگر انگليسى وارد مذاكره شود، او 
را بي اعتبار ساخت و انگليسي ها پس از چند روز ترديد و تأمل، معاون پيشين هيتلر را در برج لندن زندانى 
كردند. هيتلر از اين بيم داشت كه هس اطلاعات خود را درباره ي طرح حمله به روسيه در اختيار انگليسي ها 
بگذارد و با اين اشتباه موجبات سازش قبلى بين انگلستان و شوروى را فراهم سازد. ولى بدبينى هيتلر در 
اين مورد بى جا بود؛ هس حتا پس از اين كه از طرف پيشواى خود مورد اهانت قرار گرفت و متهم به جنون  
و اختلال حواس شد، اين راز را فاش نكرد. تنها مطلب مهمى كه هس در اختيار مقامات انگليسى گذاشت، 
پيشرفت تحقيقات دانشمندان آلمانى براى ساختن بمب اتمى بود. دليل افشاى اين مطلب از طرف هس 
اين بود كه وى مي خواست با آگاه ساختن انگليسي ها از خطرى كه در آينده آن ها را تهديد مي كند، انگلستان 
را به ســازش با هيتلر قبل از آغاز عمليات تهاجمى ارتش آلمان عليه 

روسيه ترغيب نمايد. 
ــل از اين كه موفق به توليد ســلاح اتمى بشــوند در  ــا قب آلمان ه
ساخت موشك هاى هدايت شونده به پيشرفت  هاى مهمى دست يافتند 
و اولين نمونه از اين موشك ها درمراحل پايانى جنگ مورد استفاده قرار 
گرفت. نخستين سرى از موشك هاى آلمانى به نامV-1 و V-2 از فراز 
درياى مانش به سوى انگلستان پرتاب شد و وحشت زيادى به وجود 
آورد. حرف V كه حرف اول اين موشــك ها بود ، حرف اول كلمه ى 

ورگلتونك است كه در زبان آلمانى انتقام معنى مي دهد. 
اما موشك هاى قوي تر با برد و قدرت تخريبى بيشتر هم در دست تهيه 
بود كه يكى از آن ها به نام راين  تاختر يا دختر ِ راين مي توانست ضربات 
سهمگينى بر نيروهاى متفقين وارد آورد. يك نوع موشك هدايت شونده 
با سرعت يك هزار و پانصد كيلومتر در ساعت و بمب هاى پرنده اى كه 
با امواج راديويى به طرف مقصد هدايت مى شد. همچنين نوع جديدى 
از موشــك هاى  V-2 به نام واسرتال در مرحله ي آزمايش يا توليد بود 
كه اگر فرصت استفاده از آنها به آلمان ها داده مى شد(به خصوص اگر 
كلاهك هاى اتمى را بر روى آنها ســوار مى كردند) سرنوشت جنگ و 

سرنوشت جهان تغيير مي كرد. 
در رأس برنامه هاى موشكى آلمان، دانشمند معروف آلمانى پروفسور 
ورنر فن براون(Verner  von Braun) قرارداشت كه در سال 1945 
پس از شكست و تسليم آلمان به اسارت نيروهاى امريكا درآمد و پس 
ــازمان  از اعلام آمادگى براى همكارى با دانشــمندان آمريكايى، در س
تحقيقات فضايى آمريكا( ناسا) مشغول كار شد. فن براون پس از طرح 

چرچيل

روزولتهيتلر
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و توليد موشك هاى حامل نخستين اقمار مصنوعىِ آمريكا، به معاونت سازمان تحقيقات فضايى آمريكا 
منصوب شد و در پروژه ي آپولو و برنامه ي پياده شدن نخستين فضانوردان آمريكايى در كره ماه نقش 

اساسى داشت. فن براون در سال 1972 ناسا را ترك گفت و در سال 1977 درگذشت. 

هيروشيما  ناكازاكى
ششــم اوت سال 1945 يك روز فراموش نشــدنى در تاريخ جهان به شمار مي آيد. در اين روز 
نخستين بمب اتمى با قدرت تخريبىِ دوازده كيلو تن بر فراز شهر چهارصدهزار نفرى هيروشيما 
در ژاپن منفجر شد و بيش از هشتاد هزار نفر از سكنه ي اين شهر را در دم كشت. هيروشيما پس از 
پرتاب اين بمب به جهنمى از آتش و دود بدل شد. هيروشيما تا بيست و چهار ساعت پس از پرتاب 
بمب، در آتش مي ســوخت و بازماندگان اين فاجعه كه بعدها خاطرات و مشاهدات خود را برا ى 
خبرنگاران مطبوعات جهان نقل كردند گفتند كه روز هفتم اوت، از اين شهر آباد جز تل خاكسترى 

بر جاى نمانده بود. 
ازچهارصدهزار نفر جمعيت هيروشيما همان طور كه اشاره شد بيش از هشتاد هزار نفر در همان 
دقايق اولِ انفجار بمب اتمى جان سپردندكه حدود بيست و پنج هزار نفر از آن ها در مركز انفجار 
تبديل به خاكستر شدند. از باقى مانده ي جمعيت شهر بيش از يكصد هزار نفر كه بسيارى از آنها 
كور يا دچار ضعف بينايى شده بودند بر اثر عوارض ناشى از انفجار بمب اتمى و تشعشعات راديو 
اكتيو، كور و معلول شدند. حتا يكصد و پنجاه هزار نفر باقى مانده ى جمعيت شهر نيز كه جان به 
سلامت برده بودند، از عوارض ناشى از انفجار اتمى مصون نماندند و چهل و پنج درصد كودكانى 
كه از زنان يا مردان  باقى مانده به دنيا آمدند، ناقص الخلقه يا دچار بيماري هايى بودند كه به مرگ 

زودرس آن ها انجاميد. 
جهان هنوز در بهت و حيرت پرتاب نخستين بمب اتمى و عوارض هولناك آن بود كه دومين 
بمب اتمى روز نهم اوت 1945 سه روز پس از پرتاب بمب هيروشيما بر فراز يك شهر بزرگ ديگر 
ژاپنى (ناكازاكى) منفجر شــد. از جمعيت سيصد هزار نفرى ناكازاكى 74000 نفر در دم خاكستر 
شده وَ جان سپردند و بيش از يكصد و بيست هزار نفر نيز به تدريج بر اثر عوارض ناشى از انفجار 
اتمى درگذشتند. حدود يكصد هزار نفر جمعيت باقى مانده ي شهر نيز از عوارض انفجار اتمى و 
تشعشعات راديو اكتيو در امان نماندند و همان طور كه در مورد هيروشيما اشاره شد، بيش از چهل 
درصد كودكانى كه در سال هاى بعد در اين شهر متولد شدند، ناقص الخلقه يا دچار بيماري هايى بودند 

كه به مرگ زودرس آن ها انجاميد. 
ــيما و ناكازاكى را با خاك يكســان كرد و به تسليم بدون قيد و شرط ژاپن  بمب هايى كه هيروش
ــال كار مداوم گروهى از دانشمندان آمريكايى و انگليسى بود كه از سال  انجاميد. محصول پنج س
1940 بر روى برنامه اى كه به نام رمز پروژه ى مانهاتان(Manhattan project) شــهرت يافت 
كار مي كردند. فرانكلين روزولت رييس جمهور آمريكا در سال هاى جنگ دوم جهانى پس از دريافت 
نامه اى از آلبرت اينيشتن(Albert Einstein )  دانشمند معروف آلمانى كه پس از روى كار آمدن 
هيتلر در سال 1933 به امريكا مهاجرت كرد، دستور آغاز تحقيقات اتمى را در آمريكا صادر نمود. 
اينيشتن در اين نامه كه در اواخر سال 1939 به رييس جمهور آمريكا نوشته، براى نخستين بار از 
تلاش هيتلر براى دســت يافتن به ســلاح اتمى پرده برداشته و به روزولت هشدار داده بود كه اگر 
هيتلر به اين سلاح وحشتناك دسترسى پيدا كند، هيچ قدرتى قادر به جلوگيرى از تسلط او بر جهان 

نخواهد شد و تنها راه پيشگيرى از اين خطر، پيشدستى آمريكا در 
توليد اين سلاح است كه مي تواند هيتلر را از سوداى به كار بردن 

سلاح اتمى در جنگ منصرف سازد. 
تحقيقات اتمى در آمريكا در سال 1940 تحت سرپرستى يكى 
 (Vanevar Bush) از دانشمندان آمريكايى به نام وانوار بوش
آغاز شد و بودجه اى كه براى اين كار اختصاص يافت سيصدهزار 
دلار بود. اين تحقيقات در سه گروه در دانشگاه هاى نيويورك و 
شيكاگو و كاليفرنيا دنبال مي شد و در مراحل اوليه  به بررسى امكان 
شكافتن اتم هاى اورانيوم و پلوتونيم اختصاص داشت. تا اواخر 
سال 1941 كارها به كندى پيش مي رفت، تا اين كه در دسامبر سال 
ــات واصله از داخل آلمان  ــس از آن كه چرچيل اطلاع 1941 پ
درباره ي پيشرفت سريع تحقيقات اتمى در آن كشور را در اختيار 
روزولت گذاشت كار تحقيقات اتمى در امريكا با شتاب بيشترى 
دنبال شد و گروهى از دانشمندان انگليسى هم براى پيش برد اين 

تحقيقات به دانشمندان آمريكائى پيوستند. 
ــران متفقين با حضور  ــال 1943 كه كنفرانس س در نوامبر س
چرچيل و روزولت و استالين در تهران تشكيل شد پيشرفت هاى 
مهمى درتحقيقات اتمى حاصل شــد و مواد اصلى توليد سلاح 
هسته اى يعنى «اورانيوم 235» و پلوتونيم و مقدمات كار شكافتن 
ــاختن انرژى فراهم شــده بود. از پيشرفت اين  آن ها براى رها س
تحقيقات به جز دانشمندانى كه دست اندركار اين برنامه بودند، 
فقط روزولت و چرچيل اطلاع داشتند و روزولت اين راز را حتا 
از وزير خارجه ي خود نيز پنهان نگاه داشته بود. اين راز به طريق 
اولى از استالين هم پنهان نگاه داشته شد و چرچيل  و روزولت در 
مذاكرات خصوصى و محرمانه ى خود در تهران توافق كردند كه 

كار تحقيقات اتمى در سال 1944 با شتاب بيشترى دنبال شود. 
ــال 1944 در لوس  تلاش براى توليد ســلاح اتمى از آغاز س
آلاموس (Los Almos) واقع در ايالت نيومكزيكو متمركز شد 
 Robbert)و دانشــمند برجســته ى آمريكايى رابرت اوپنهايمر
OppenHeimer) كه تحقيقات اتمى را در دانشگاه كاليفرنيا به 
عهده داشت، به مديريت پروژه ي مانهاتان منصوب شد. اوپنهايمر 
دركشــف اورانيوم 235 و چگونگى غنى ساختن آن براى توليد 
سلاح هسته اى نقش اساسى داشت و در مدتى كمتر از يك سال 
مقدمات توليد نخستين بمب اتمى را فراهم ساخت. اوپنهايمر قبل 
از  عزيمت روزولت براى شركت در كنفرانس يالتا در فوريه ى 
1945 با رييس جمهور آمريكا ملاقات كرد و به وى اطلاع داد كه 
نخستين بمب هاى اتمى در اوايل تابستان همان سال، حداكثر تا ماه 
اوت آماده خواهد شد. اين راز در كنفرانس يالتا از استالين پنهان 
نگاه داشته شد و چرچيل و روزولت توافق كردند كه اگر هيتلر تا 
مراحل پايانى جنگ به سلاح اتمى دسترسى پيدا نكند از به كار 
بردن آن در جنگ با نيروهاى آلمان خوددارى نمايند زيرا استفاده 
از اين سلاح با اطلاعاتى كه از قدرت تخريبى آن در اختيار آن ها 
گذاشته شده بود براى خود نيروهاى متفقين نيز كه فاصله ي زيادى 

از محل انفجارها نداشتند خالى از خطر نبود. 
روزولت دو ماه پس از بازگشت از يالتا  روز 12 آوريل سال 
1945 درگذشت و اختيارات و وظايف رياست جمهورى آمريكا 
به معاونش هرى ترومن( Harry S.  Truman) محول شــد. 
مراحل پيشرفت پروژه مانهاتان در نخستين روز زمامدارى ترومن 
در اختيار او قرار گرفت و ترومن شــخصاً با اوپنهايمر در لوس 
ــوس تماس گرفت و ضمن تأييد اقداماتى كه تا اين مرحله  آلام
صورت گرفته اســت، از او خواســت  كه در توليد بمب اتمى 
ســرعت عمل بيشــترى به خرج بدهد. ترومن در اين گفتگو به 
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اوپنهايمر گفت كه شكست آلمان در جنگ قطعى و بسيار نزديك است 
و نيازى به استفاده از سلاح اتمى در اروپا نخواهد بود، ولى براى وادار 
ساختن ژاپن به تسليم ممكن است چاره اى جز استفاده از بمب اتمى 

نباشد. 
آلمان كمتر از يك ماه پس از گفتگوى ترومن و اوپنهايمر شكست 
خورد. برلين پايتخت آلمان روز دوم ماه مه 1945 ســقوط كرد. هيتلر 
روز قبل از آن در پناهگاه زيرزمينى خود دســت به خودكشــى زده و 
دونيتز فرمانده نيروى دريايى آلمان را به جانشينى خود منصوب كرده 
بود. دونيتز فرداى سقوط برلين آمادگى خود را براى تسليم و خاتمه ي 
جنگ اعلام داشت و روز هفتم ماه مه قرار داد تسليم بدون قيد و شرط 

آلمان را امضا كرد. 
سومين كنفرانس سران متفقين پس ازامضاى قرارداد تسليم بدون قيد 
و شرط آلمان در پتسدام تشكيل شد. اوپنهايمر قبل از عزيمت ترومن 
براى شركت در كنفرانس پتســدام به وى اطلاع داد كه روز 16 ژوئيه 
 Alamo) براى آزمايش نخســتين بمب اتمى در صحراى  آلاموگردو
Gordo) در نيومكزيكو در نظر گرفته شده است. ترومن خبر موفقيت 
دانشــمندان آمريكايى را در توليد سلاح اتمى قبل از تشكيل كنفرانس 
پتســدام به چرچيل اطــلاع داد و با توافق بين آن ها قرار شــد اين راز 

همچنان از استالين پنهان نگاه داشته شود. 
نخستين بمب اتمى، طبق برنامه ي تعيين شده، براى آگاهى از قدرت 
ــردو در ايالت  ــه 1945 در صحراى آلاموگ ــى آن روز 16 ژوئي تخريب
نيومكزيكو مورد آزمايش قرار گرفت. قدرت تخريبى اين بمب، حتا از 
آن چه تصور مى شد بيشتر بود و اوپنهايمر و كسانى كه از فاصله ي پنج 
كيلومترى شاهد اين انفجار بودند، حرارت حاصل از انفجار را در اين 
فاصله نيز احساس كردند. اوپنهايمر كه از اين تاريخ به بعد به لقب «پدر 
بمب اتمى آمريكا» شهرت يافت و خود به شدت از اين لقب متنفر بود، 
بعدها در خاطرات خود نوشــت: آن روز با مشاهده ي انفجار اين بمب 
آزمايشى، وحشت از عواقب به كار گرفتن آن در يك جنگ واقعى بر 
وجود من مستولى شد و تا چند دقيقه بعد از آن قدرت تكلم نداشتنم.... 
پرتاب دو بمب اتمى بر فراز دو شهر پر جمعيت ژاپن، كمتر از يك ماه 
پس از انجام اين آزمايش، اين جمله از كتاب مقدس هندوان را از زبان 
بها گاواد گيتا(Bhagavad Gita)  در ذهن من تداعى كرد كه : اكنون 

من مظهر مرگ هستم. ويران كننده جهان... . 
«پدر بمب اتمىآمريكا» بعدها در مصاحبه اى گفت: من هرگز تصور 
نمي كردم بمب اتمى براى تخريب يك شهر پر جمعيت و كشتن ده ها 
هزار انسان بي گناه مورد استفاده قرار بگيرد. ترومن مي توانست بمب را به 
عنوان اخطار و براى نشــان دادن قدرت تخريبى آن، در يكى از جزاير 

ــك ژاپن، يا در نقطه اى دور از شــهرهاى  كوچك نزدي
بزرگ در داخل ژاپن منفجر كند. ترومن على رغم پيشنهاد 
ــهر پرجمعيت ژاپن  و توصيه ي  ما بمب ها را بر فراز دو ش

منفجر كرد و صدها هزار نفر را به كام مرگ فرستاد. ... .
خود ترومن در خاطراتش مي نويسد تصميم به پرتاب 
بمب هاى اتمى بر فراز دو شهر پرجمعيت ژاپن از دشوارترين 
تصميمات دوران هفت ساله ي رياست جمهورى او بوده 
اســت. او در توجيه تصميم خود مى گويد پرتاب بمب 
ــى در يك نقطه ي دور افتاده اثر روانى مطلوب را بر  اتم
ژاپني هاى سرسخت و ستيزه جو نداشت و موجب درهم 
شكستن مقاومت آن ها نمي شد. ويرانى دو شهر بزرگ ژاپن 
و مرگ صدها هزار نفر از سكنه ي اين دو شهر بى ترديد 
فاجعه ي بزرگى است، ولى فاجعه ى به مراتب بزرگ تر آن 
ــاختن  بود كه در تهاجم براى تصرف ژاپن براى وادار س
رهبران جنگجوى آن كشــور به قبول شكست و تسليم، 
ميليون ها نفر از سربازان ما و مردم ژاپن كشته شوند. ژاپن 
يك هفته پس از پرتاب دومين بمب اتمى تسليم شد، ولى 
بدون استفاده از اين بمب ها جنگ با ژاپن يك سال ديگر يا 

بيشتر ادامه مي يافت. 
   

در سال 1995 به مناسبت پنجاهمين سالگرد بمباران 
ــيما و ناكازاكى ، در اين دو شهر كه پس از  اتمى هيروش
بمباران اتمى بازسازى شده و هريك بيش از يك ميليون 
ــا گرديد و از بازماندگان معدود اين فاجعه  و پانصد هزار نفر جمعيت دارند، مراســمى برپ
كه اكنون در سنين پنجاه تا هشتاد سالگى هستند تجليل به عمل آمد. كتابى هم كه متضمن 
خاطراتى از بازماندگان اين فاجعه است منتشر شد كه نقل نكاتى از آن ها عظمت فاجعه اى 
را كه در هيروشيما و ناكازاكى رخ داد  نمايان مي سازد. آن چه در زير مي آيد جملاتى از زبان 

بازماندگان بمباران اتمى هيروشيما و ناكازاكى است: 
ــبتاً دورى از مركز انفجار اتمى بودم  ولى ناگهان احســاس كردم   من در فاصله ي نس
كه تمام بدنم مي سوزد. تمام صورتم متورم شده بود و چشم هايم را نمي توانستم باز كنم. چند 
ساعت بعد كه توانستم به كمك انگشتانم، چشمانم را باز كنم از ديدن قيافه ى خود در آئينه 

وحشت كردم... 
 آخرين چيزى كه من در اين دنيا ديدم انفجار آن بمب لعنتى بر فراز هيروشيما بود، چون 

بلافاصله بينايى خود را از دست دادم.
ــتانه ى در بودم از ميان   خانه ى ما در همان لحظه ي انفجار فرو ريخت و من كه در آس
دوازده نفر سكنه ساختمان تنها كسى بودم كه جان به سلامت بردم. البته سال ها تحت درمان 

بودم و فرزندمان هم ناقص الخلقه به دنيا آمد. 
 فشــار حاصل از انفجار به حدى بود كه گويى صدها سوزن به بدن من فرو كرده اند. 
ــال ها بعد وقتى ازدواج كردم، دريافتم كه بر اثر  پوســت صورت و پشتم تاول زده بود و س
عوارض انفجار اتمى عقيم شده ام. شايد هم از اين لحاظ بخت با من يار بوده است، زيرا اگر 

صاحب فرزندى مي شدم به احتمال زياد ناقص الخلقه به دنيا مي آمد. 
 از 32 نفر شــاگردان كلاس ما، فقط من و شش نفر ديگر زنده مانديم. مدرسه ما چند 
لحظه پس از انفجار آتش گرفت و از حدود سيصد نفر شاگردان مدرسه كمتر از پنجاه نفر 

زنده ماندند. 
 محله ي ما در حدود دو كيلومتر از مركز انفجار فاصله داشت. با وجود اين همه چيز در 
آتش مى سوخت. موهاى سر من و همه كسانى كه با من در حال فرار بودند سوخته بود. تقريبا 

همه لباس هايشان را كنده بودند و لخت مادرزاد به مقصدى نامعلوم در حال فرار بودند. 
 قيافه ي  زن جوانى كه از بســتگان نزديك ما بود، پس از گذشت پنجاه سال از جلوى 
چشمان من دور نمي شود. تمام صورتش سوخته و دندان هايش ريخته بود و به جاى دو چشم 
دو حفره سياه در صورت او ديده مي شد. خوشبختانه زنده نماند تا با اين چهره ي كريه، بار 

سنگين زندگى را تحمل كند.
...ادامه دارد

اينيشتن

اوپنهايمر

ترومن




